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چکید‌‌‌ه
برخی مفاهیم در میراث روان- تنی انسان ریشۀ عمیقی دارند و خصیصه‌ای فرازمانی و فرامکانی هستند. فضاها و آثار معماری برخاسته از 
این مفاهیم، معمولاً مانایی بیشتری نشان می‌دهند. ازجملۀ این مفاهیم، »بطن‌خواهی« است که با ارزش‌های زیستی و مادرانه در پیوند 
است. از این رو این پژوهش به بررسی چگونگی تأثیرگذاری مؤلفۀ بطن‌خواهی بر اندام‌های معماری پرداخته است و درپی پاسخ به این 
پرسش است که تجلی و بروز معمارانۀ خصیصۀ بطن‌خواهی به چه صورت‌هایی بوده و شواهد عینی آن کدام است؟ این پژوهش ضمن 
معرفی مؤلفۀ بطن‌خواهی به‌عنوان یکی از کهن‌ترین خواهش‌های زیستی و روانی انسان، قصد دارد تأثیر آن بر شکل‌گیری و ماندگاری 
میراث معماری و کارایی آن بر گزینش و برپایی اندام‌های بطن‌‌گونه معماری را توضیح دهد. روش پژوهش مبتنی‌بر استدلال منطقی و 
تحلیل داده‌های کتابخانه‌ای است که براساس هدف پژوهش در سامانه‌ای منطقی، مفاهیم از حوزه‌های نظری به معماری انتقال می‌یابد. 
یافته‌ها نشان می‌دهد، پسند و طلب فضای حفره‌‌ای با وجود و پرشماری آثار دست‌کند در صخره‌ها و پناهگاه‌های زیرزمینی سرزمین‌های 
گوناگون، چیزی فراتر از ملاحظات سکونتی است و می‌تواند برخاسته از یک میل بیولوژیکی و زیستی به‌نام بطن‌خواهی باشد. با رانش 
این میل، حفره‌گزینی برای انسان‌ها نوعی تقدیر زیستی است. خصیصه‌ای که به آن خو گرفته و با آن آرام می‌گیرد. حتی امروزه هم که 
با پیشرفت فناوری امکان ساخت فضاهای فراخ فراهم شده است، میل به فضاهایی که او را همچون گذشتۀ زیستی‌‌اش در بر و درآغوش 

بگیرند، همچنان پابرجاست.
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مقد‌‌‌مه
برخی از جنبه‌های معماری دارای ریشه‌های گسترده و عمیق در حواس، ذهن 
و تاریخ تکامل انسان هستند و به‌نظر می‌رسد محصول عواملی فراتر از محیط و 
اکتساب صرف باشند. عواملی که با زندگی و نیازهای اساسی بشر پیوند عمیقی 
دارند و همواره بازتاب‌دهندۀ مؤلفه‌های زیستی و روان‌شناختی انسان بوده است. 
با این وجود بسیاری از نحله‌های فکری معاصر درصدد تقلیل معماری به 
جنبه‌های پیرا معماری نظیر کارکرد و نادیده انگاشتن خواهش‌های اصیل انسانی 
هستند. این درحالی است که فرم‌ها و فضاهای معماری زمانی معنا پیدا می‌کنند 
.)Gojnik & Gojnik, 2019( که دررابطه‌با زندگی واقعی شکل گرفته باشند

ارتباط  معماری  فضاهای  داده‌اند  نشان  اخیر  پدیدارشناسانۀ  مطالعات 
نزدیکی با روان‌شناسی تکاملی، غرایز انسانی و تاریخ بیولوژیکی انسان 
 ،)Huskinson, 2018, 121( به باور هاسکینسون .)Tidwell, 2020, 12( دارند
ساختمان‌ها می‌توانند خودپنداره را شکل دهند که خواسته‌های خودآگاه و 
ناخودآگاه انسان را منعکس می‌کند. این نظریات، معماری را نه صرفاً به‌عنوان 

یک ساختار فیزیکی، بلکه به‌عنوان بسط کالبد انسانی می‌بینند که به شدت 
تحت‌تأثیر انگیزه‌های غریزی و حالات روانی است. 

یکی از مفاهیم غریزی که به‌سبب تعدد شواهد در این بستر قابل شناسایی 
است، مفهوم »بطن‌خواهی« است. این تمایل که در پیوند با خصایص مادرانه 
است، جایگاه مادر را براساس یک رویداد روانی و زیستی ناهشیار که بر انسان 
فرافکنده شده است تشریح می‌کند. به باور روانکاوان این فرافکنی ناخودآگاه 
صورت می‌گیرد. اهمیت جایگاه مادر در اندیشۀ بشر به‌نحوی است که یونگ 
آن را در قالب کهن‌الگوی »مادر مثالی« بیان نموده است. ازآنجایی‌که خاستگاه 
کهن‌الگوها با تاریخ نیز ارتباط دارد، این مفهوم به مثابۀ ذخیره‌ای از تجارب 
پیوسته و مکرر انسانی است، تجاربی برخاسته از هزاران سال بقا و سازگاری 
با محیط که همچون اشکالی بر ساختار روانی انسان حک شده‌اند. بنابراین در 
این وجه، شخصیت مادر همچون پس‌زمینۀ تاریخی روان انسان است که 
به‌صورت فشرده حامل تمامی آثار و نشانه‌هایی است که از زمان بی‌زمان 
تعیین‌کنندۀ ساختار روان آدمی بوده است و اکنون وارث ساختار مغزی است 

.)Moreno, 1997, 24(
این پژوهش با هم‌پوشانی مطالعات در حوزه‌های زیست، روان و حتی اسطوره 
با معماری در پی کشف خاستگاه ریخت‌شناسانۀ برخی فرم‌های معماری و 
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دلایل واکنش‌ها و ترجیحات انسانی نسبت به آن‌هاست. به‌سبب ماهیت 
میان‌موضوعی این پژوهش، دستیابی به معیارهای مناسب استنتاج و تحلیل 
تمایلات و بنیان‌های انسان در معماری و انطباق آن‌ها با یافته‌های پژوهش 
نیازمند ارائۀ مسیری روشن از مباحث نظری فرامعماری و خوانش و تعبیر 
آن‌ها در حوزۀ معماری است. این پژوهش به شیوه‌ای منطقی برای پردازش 
صحیح‌تر مفاهیم و انتقال آن به دیگران از الفاظ و واژگان بهره می‌گیرد و 
مفاهیم مدنظر را عینیت می‌بخشد. استدلال منطقی، فرایندی است که با 
حرکت تدریجی از مقدمات به‌سمت نتیجه همراه است؛ این حرکت نیازمند 
پیوستگی است و هرگونه گسست در آن، دستیابی به نتیجه را غیرممکن 
می‌سازد )Mirjani, 2011(. بنابراین، برقراری ارتباط میان اجزا، اساس این 

حرکت در استدلال منطقی است. 
 این پژوهش در سه بخش تنظیم شده است. در بخش اول به بیان چیستی 
بطن‌خواهی و اهمیت زیستی آن، در بخش دوم به بررسی ابعاد و تأثیرات 
روانی آن و در بخش سوم تداعی »بطن« مادر در معماری و نمود آن در آثار 
معماری تحلیل گردیده است. این مطالعه در تلاش است ضمن کندوکاو در 
تبار زیستی برخی آثار معماری، به بحث در مورد چیستی بطن‌خواهی به‌عنوان 
یک خواهش زیستی و شعبه‌ای از میل به خویشتن در پسند فضاهای معماری، 

بپردازد.

پیشینۀ پژوهش
مرور ادبیات پیشین ناظر بر دو حوزۀ کلی است: حوزۀ اول مطالعات صورت‌گرفته 
در زمینۀ اهمیت توجه به انسان و ابعاد وجودی او در پیدایش و شکل‌گیری 

معماری است و حوزۀ دوم به‌طور ویژه به بیان خصایص مادر می‌پردازد.
در برخی از مطالعات حوزۀ اول، فهم معماری در ارتباط با ابعاد وجودی 
 )Sameh & Sedaqat, 2013( قرآنی  آیات  و  روایات  بنابر  انسان 
است  معماری  در  بدن  جایگاه  تفسیر  براساس  دیگر  برخی  در  و 
بخشی   .)Monshizadeh, 2022; Noormohammadi, 2012(
می‌گردد  شامل  را  آنتروپومورفیک  رویکردهای  حاصل  مطالعات،  از 
)Taheri Ghomi & Bolkhari Ghehi, 2019(. با ظهور رویکردهای پدیدارشناسی 
و توجه بیشتر به جنبه‌های زیستی و روانی انسان، پژوهش‌هایی نیز در این زمینه 
انجام شده است. در این میان می‌توان به اندیشمندان این حوزه همچون مرلوپونتی 
و اسمیس )Merleau-Ponty & Smith, 2015( و پژوهش‌های معماران 
 ،)Pallasmaa, 2014; 2015; 2016( متأثر از نگاه پدیدارشناسی نظیر پالاسما
پالاسما و همکاران )Pallasmaa et al., 2021( و روبینسون و پالاسما 

)Robinson & Pallasmaa, 2015( اشاره کرد. 
در حوزۀ دوم، بیان خصایص و ارزش‌های مادرانه، دامنۀ قابل ملاحظه‌ای از منابع 
را دربرمی‌گیرد. به این صورت که مباحث مطرح‌شده توسط زیست‌شناسان و 
پدیدارشناسانی ازجمله مرلوپونتی و پالاسما را با اندیشۀ روانکاوان از جمله 
 Beaucorps, 1997; Jung, 2011;( یونگ و لاکان  پیوند زده است
 Moreno, 1997; Rennie, 2020; Feldman et al., 2010;
 Yoshida & Funato, 2021; Pekarek et al., 2020; Movalleli,
2012(. بطن‌خواهی به‌طور عام در قالب موضوعاتی ذیل مفهوم مادر مثالی 
 Samuel,( و ساموئل )Barrie, 2013( در معماری بررسی شده ‌است. بری

1999( در حوزۀ روانکاوی یونگ، به بررسی اهمیت ناخودآگاه جمعی، مادر و 
 Heravi( نمادهای خوانش آن‌ها در معماری پرداخته‌اند. هروی  و همکاران
et al., 2019( در مقاله‌ای کهن‌الگوی مادر مثالی را در معماری تاریخی ایران 
و در مقاله‌ای دیگر نیز رمز مادینه را در طرح‌واره‌های ماندالاوار در معماری 
بررسی کرده‌اند. این مطالعات عمدتاً به رمزهای مادرانه در معماری تاریخی 

ایران پرداخته‌اند.
با وجود اینکه پژوهش‌های زیادی به ابعاد وجودی و زیستی انسان در معماری 
توجه داشته‌اند و مفهوم بطن‌خواهی در قالب کهن‌الگوی مادر مثالی نیز به‌عنوان 
یک تمایل زیستی- روانی بررسی شده است، همچنان شکاف‌های مهمی در 
این زمینه وجود دارد. ازجمله این شکاف‌ها به چگونگی تجلی این مفهوم در 
اندام‌های معماری مربوط می‌شود. به‌علاوه، مطالعاتی که بر ابعاد وجودی انسان 
و تأثیر آن بر طراحی فضا پرداخته‌اند، دیدگاه متفاوتی را نسبت به این پژوهش 
دنبال کرده‌اند، به این علت که در این پژوهش با تشریح بطن‌خواهی، به‌گونه‌ای 
تبارشناسی زیستی آثار معماری صورت می‌گیرد. در نهایت این پژوهش درصدد 
است به شکاف‌های دانش موجود پاسخ دهد و نقش میل بطن‌خواهی را 
به‌عنوان یکی از کهن‌ترین تمایلات زیستی انسان در طراحی فضاهای معماری 

بررسی کند. 
• چیستی بطن‌خواهی و اهمیت آن

بر مبنای فهرستی که روانشناسان و زیست‌شناسان غریزه‌گرا برای غرایز و 
خواهش‌های انسانی، ارائه داده‌اند، می‌توان به غرایزی چون میل به زیستن 
و بقا، میل به تغذیه، میل جنسی، فرزند‌دوستی، معاشرت، ثروت‌اندوزی، 
 .)Spurzheim, 1832( رازداری، پرخاشگری و جنگ‌جویی اشاره کرد
با تعمق در خاستگاه انواع تمایلات انسان می‌توان گفت »خودخواهی« 
جوهر همۀ امیال انسان است و نقشی مؤثر و انکارناپذیری در سوگیری 
امیال دیگر انسان در تمامی برهه‌های زندگی دارد. گویی نیرویی در درون 
ارگانیسم شکل یافته است تا بقای نوع او را تضمین کند. برای تحقق این امر 
حتی کنترل برخی فعالیت‌های ارگانیسم خارج از اختیار او قرار گرفته است 
)Jahanbagloo, 2000, 117(. میل جنسی، فرزندخواهی، والدخواهی و 
مظاهر مختلف نوع دوستی، زیرشاخه‌های خودخواهی محسوب می‌شوند 
)Wahdattalab, 2014( که از میان این امیال والدخواهی بدوی‌ترین 

خواهش زیستی انسان محسوب می‌گردد.
رابطۀ میان مادر و جنین درحال رشد، به‌‌عنوان یکی از ابتدایی‌ترین و کهن‌ترین 
روابط در طبیعت، شناخته می‌شود که حتی پس از تولد، این پیوند همچنان 
برقرار می‌ماند، زیرا فرایند رشدی که درون بدن مادر آغاز می‌شود، پس از تولد 
نیز در نزدیکی او ادامه پیدا می‌کند )Tidwell, 2020, 49(. تمایل انسان به 
»حفاظت« و در »پناه« بودن در ابتدای زندگی، بخشی از فلسفۀ بقاست که 
انسان با آن زاده می‌شود و اگر نوزادان بخواهند باقی بمانند، نیازمند آن هستند 
 .)Ruggles, 2022, 122( که والدین به آن‌ها پناه داده و از آن‌ها مراقبت کنند
چنین میل و خواهشی از جانب نوزاد براساس زیرشاخه‌های خودخواهی 
والدخواهی نامیده می‌شود. در این پژوهش، این خواهش روان‌تنیِ برخاسته 
از وضعیت جنینی که در بزرگسالی نیز استمرار دارد با واژۀ بطن‌خواهی بیان 
گردیده است. به عبارت دیگر واژۀ بطن‌خواهی ترکیبی است که در این مقاله 
برای نامیدن نوعی تمایل انسانی برای بازگشت به دوران پیش از تولد )جنین( 
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درنظر گرفته شده است. 
پیوندی که بین مادر و نوزاد ایجاد می‌شود، عمدتاً بر پایۀ کارکردهای حسی 
و تنی، ازطریق لمس و در آغوش‌‌کشیدن برقرار می‌شود و در طول زندگی 
همچنان پایدار می‌ماند )Tidwell, 2020, 65(. این پیوند نقش مهمی 
در شکل‌گیری روان فرد در آینده دارد )Kesheshe, 2017(. حتی پس از 
تولد و قطع‌شدن بند ناف فیزیکی، پیوندی به نام »بند ناف روانی« بین مادر و 
نوزاد همچنان برقرار است که نشان‌دهندۀ پیوند عاطفی و اجتماعی آن‌هاست 
)Levin, 1994(. در تصویر 1 می‌توان استمرار بطن‌خواهی را در طول حیات 

انسان مشاهده کرد. 
عصبی  و  فیزیولوژیکی  واکنش‌های  بررسی  با  زیست‌شناسی 
و  عاطفی  پیوند  اهمیت  در  را  بسیاری  زیستی  دلایل  نوزاد، 
انسان  بقای  لازمۀ  را  ارتباط  این  و  برشمرده‌‌  مادر  آغوش 
 .)Yoshida & Funato, 2021; Kandel, 2016, 288( می‌داند 
آغوش مادر در لحظات اولیۀ پس از تولد، نقشی اساسی در ایجاد حس 
امنیت و آرامش برای نوزاد ایفا می‌کند. در آغوش‌رفتن نوزاد همیشه با 
ادراک حسی- جسمی و احساسات پیچیده‌ای همراه است. مطالعات 
نشان داده‌اند تماس پوست به پوست، به‌ویژه در لحظات اولیه پس از 
افزایش حس  موجب  و  داده  کاهش  را  استرس  می‌تواند سطح  تولد، 
بتوان  )Yoshida & Funato, 2021(.  شاید  نوزاد شود  در  آرامش 
آکسی‌توسین  هورمون  ترشح  رابطه،  این  در  بحث  مهم‌ترین  گفت 
می‌گردد  لمسی  محرک  خوشایندی  افزایش  باعث  که  است 

 .)Pekarek et al., 2020; Feldman et al., 2010(
پیوند مادر و نوزاد ارتباطات گسترده‌تری را ازنظر اجتماعی برای فرد 
به همراه دارد. نقش مادری در مباحث انسان‌شناسی نیز به‌عنوان یک 
الزامات  بین  پیچیدۀ  تعاملات  که  شده  بررسی  چندوجهی  موضوع 
دربرمی‌گیرد  را  اجتماعی  پویایی‌های  و  فرهنگی  تفاسیر  زیستی، 
)Hrdy, 2000; Gafari Sirizi et al., 2023(. مطالعات مردم‌شناختی 
و جامعه‌شناختی نشان می‌دهند مادری نه‌تنها نتایج شناختی و عاطفی مثبتی 
برای کودکان به‌دنبال دارد، بلکه آثار مثبت گسترده‌ای بر ثبات اجتماعی و 
 .)Walks & McPherson, 2011اقتصادی ایفا می‌کند )قیصر، 1403؛
این پژوهش‌ها همچنین ابعاد نمادین و سیاسی مادری را کاوش کرده و 
نشان می‌دهند جوامع حمایتگر می‌توانند نتایج حاصل از پیوند مادری 
را بهبود بخشند. در نهایت، تلاقی زیست‌شناسی تکاملی و تفسیرهای 
فرهنگی و اجتماعی، اهمیت بنیادین نقش مادر در تضمین بقای فرزندان 

و ارتقای انسجام اجتماعی را برجسته می‌سازد. 

• بطن‌خواهی؛ خصیصه‌ای زیستی و روانی
- بطن‌خواهی؛ تقدم حس لامسه

از دیدگاه بیولوژیکی، انسان از فضای امن و محافظت‌شدۀ رحم مادر به دنیای 
خارجی انتقال می‌یابد و پوست در این فرایند نقش مهمی در تجربۀ اولیۀ زیستی 
دارد. حس لامسه به‌واسطۀ پوست، نزدیک‌ترین گونۀ ارتباط انسان با جهان را 
باعث می‌شود و اهمیت آن به گونه‌ای است که از نخستین لحظات تولد تا 
دوران بزرگسالی، لمس‌کردن و لمس‌شدن جزء نیازهای عاطفی اساسی انسان 
به‌شمار می‌رود )Mallgrave, 2016, 273(. اینکه رشد عصبی بدن نیز از 
سلول‌های اکتودرمی که پوست را تشکیل می‌دهند، آغاز می‌شود، نشان‌دهندۀ 
اهمیت حس لامسه به‌عنوان مادر حواس است. نظریه‌پردازانی مانند آنزیو بر این 
باورند پوست نه‌تنها حسی فیزیکی، بلکه بنیانی روان‌شناختی و ارگانیک دارد و به 
همین دلیل سایر تجربیات انسانی با معماری و فضاهای پیرامون نیز از این منبع 

 .)Tidwell, 2020, 64-50( نشأت می‌گیرند
این درحالی است که فیلسوفانی نظیر مرلوپونتی به این نکته اشاره دارند که 
حس لامسه تنها محدود به پوست نیست بلکه سایر اعضای بدن در یک 
سیستم کامل، تجربیات احساسی را شکل می‌دهند و این تجربیات با ساختار 
 .)Robinson & Pallasmaa, 2015, 53( بدن و هستی انسان پیوند دارند
روانکاوی فروید نظریۀ »تصویر بدن« را در این ‌باره معرفی کرده است. 
»تصویر بدن... که اساساً از تجارب بساوایی و موقعیت‌یاب اولیۀ زندگی در 
دوران کودکی شکل گرفته است، توسط تصاویر بصری‌ پرورش یافته و بسته 
به معنایشان از تجارب اولیه‌ای که با حس لامسه دارند، دریافت می‌گردند« 
)Pallasmaa, 2005, 53(. با این نگاه به‌نظر می‌رسد انسان هر آنچه، ساختار 
ذهنیِ بدنمندی را عرضه می‌کند، به تصرف درمی‌آورد و در آن زندگی می‌کند.

- بطن‌خواهی؛ میل به تحدید
تأکید بر تجربه‌های حسی به‌صورت یکپارچه ازطریق اندام‌های بدن و تأثیر 
تجربه‌های بساوایی اولیه در شکل‌گیری تصویر ذهنی از بدن نشان می‌دهد 
تجربیات بساوایی و لامسه در دوران کودکی، نقش مؤثری در شکل‌گیری 
ساختار ذهنی و بدنمند انسان دارند. انسان ازطریق این مفاهیم به طبیعت و جهان 
پیرامون خود تقرب می‌جوید و پیوندی قوی بین تجربه‌های ابتدایی و ساختار 
ذهنی خود برقرار می‌کند. مالگریو واکنش‌های جسمانی اولیه را بر تجربیات 
عقلی و آگاهانه مقدم می‌داند )Mallgrave, 2016, 243( و معتقد است بدن 
به‌طور ناخودآگاه و بدون نیاز به تفکر، حضور خود را در فضا احساس می‌کند. این 
احساسات شامل احساس راحتی و امنیت در محیط می‌شوند )ibid., 177(. به 
این ترتیب، می‌توان تکرار تجارب ابتدایی بدن و واکنش‌های جسمانی اولیه را 

به‌عنوان راهی برای دستیابی به برخی احساسات درنظر گرفت. 

تصویر1. استمرار بطن‌خواهی در طول حیات. الف( جنین در رحم مادر، ارتباط پوستی جنین در رحم مادر، ب( شکل‌گیری ارتباط عاطفی بین مادر و کودک از نوزادی 
تا سنین بالاتر، پ( تداوم ارتباط عاطفی بین مادر و فرزند )بند ناف روانی(. مأخذ: نگارندگان.

)پ()ب()الف(
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دماسيو اشاره می‌کند تجربه‌های ابتدایی زندگی انسان، احساس نیاز به مرزها 
و محدودیت‌ها را تقویت می‌کنند و این محدودیت‌ها ازطریق تجربه‌های 
جسمانی درک می‌شوند. انسان از نخستین روزهای زندگی، به داخل و 
خارج جعبه‌ها، سبدها، گنجه‌ها، پستوها، اتومبیل‌ها و سایر محدودگرها می‌رود 
)Robinson & Pallasmaa, 2015, 41(. به این صورت که تجربۀ 
محصوربودن در »بطن« مادر را در چهارچوب محدودیت‌ها و مرزهایی مانند 
گهواره یا آغوش نزدیک والدین به‌طور مجدد تکرار می‌کند و در بزرگسالی 
نیز این نیاز به نوعی در میل به فضاهای محصور و کوچک بازتولید می‌شود 
و احساس تعلق و امنیتی را که در محیط‌های کوچک تجربه کرده، در 

محیط‌های مشابه جست‌وجو می‌کند. 
کارتر  و  مونته‌سوری   ،)Bowlby, 1978( بولبی 
این‌هلدر  و  پیاژه   ،)Montessori & Carter, 1936(
)Piaget & Inhelder, 1997( و وینی‌کات )Winnicott, 2017( ازجمله 
شاخص‌ترین روانشناسان و نظریه‌پردازان درزمینۀ روانشناسی رشد و کودک 
هستند که با پژوهش‌هایشان، علاقۀ کودکان به فضاهای کوچک، دنج و 
نیمه‌بسته را تأیید کرده‌اند. آن‌ها دریافته‌اند کودکان از استقرار و حتی خزیدن 
در فضاهای لانه‌‌‌ای مانند چادرهای کوچک، خانه‌های درختی، کرسی‌های 
لحاف‌دار که فقط از یک سو گشوده بودند، احساس آرامش، مالکیت فضا و 
امنیت می‌کنند. در این زمینه فروید )Freud, 1996( اظهار داشت، خرسندی 
و احساس امنیت در فضاهای بسته را می‌توان در تجربیات قبل از تولد در بطن 
مادر جست‌وجو کرد. این باور با مفهوم »احساسات اولیه« که اولین مراحل 
زندگی بر پاسخ‌های عاطفی افراد در طول عمرشان تأثیر می‌گذارد، همسو 
می‌شود ).ibid(.  این ایدۀ بنیادی توسط نظریه‌پردازانی مانند لودویگ یانوس 
که بر تأثیر طولانی مدت تجربیات قبل از تولد بر پاسخ های عاطفی بعدی 
تأکید داشت، گسترش یافته است )Gouni et al., 2018(. تئوری چشم‌انداز- 
پناهگاه  تأکید می‌کند که چگونه تعادل فضاهای باز و بسته می‌تواند بر پسند و 
ترجیح مخاطب تأثیر بگذارد و نشان می‌دهد محیط‌هایی شبیه به محیط‌های 
 .)Appleton, 1975( اولیۀ زندگی ممکن است احساسات امنیت را برانگیزد
براساس این نظریات می‌توان گفت، احساس امنیت به‌طور پیچیده‌ای با محیط 

تجربه‌شده در دوران جنینی مرتبط است. 
باشلار و پالاسما با رویکردی پدیدارشناسانه به‌تمایل انسان برای گرایش به کنج‌ها 
 ،)Bachelard, 2017, 185( و فضاهای محصور پرداخته‌اند. از دیدگاه باشلار
علاقۀ کودکان به گوشه‌ها، حفره‌ها، فضاهای کوچک و بسته و اشیای 
صندوقدار، بازتابی از نیاز به پناه و امنیت است؛ به‌طوریکه گوشه‌ها را اصلی‌ترین 
پناهگاه‌های شایستۀ تجربه توصیف می‌کند. پالاسما این گرایش‌ها را به حافظۀ 
زیستی بدن مرتبط می‌داند و معتقد است حافظۀ بدنی نقشی اساسی در یادآوری 
مکان‌ها دارد )Pallasmaa, 2015, 51(. همچنین اینکه »بدن من به یاد 
 )Pallasmaa, 2014, 21( »می‌آورد که هستم و در کجای دنیا قرار دارم
نشان‌دهندۀ تمایل انسان به بازآفرینی تجارب بنیادین وجودی است که به 
اساسی‌ترین تجارب پیش‌از تولد، مانند حس محصوریت، امنیت، صمیمیت 

و رضایت اشاره دارد.
به‌طور خلاصه، تعامل بین تجارب قبل از تولد و امنیت عاطفی ازطریق 
چهارچوب‌های نظری مختلف مشهود است. افکار اولیۀ فروید درمورد تجربیات 

»بطن مادر« توسط مطالعات معاصر در حوزه‌های مختلف ازجمله روانشناسی 
و پدیدارشناسی تأیید و گسترش یافته است که نشان می‌دهد احساس امنیت 
که ریشه در تجارب قبل از تولد دارد، در طول زندگی ازطریق گرایش انسان به 

فضاهای بسته و محصور نمایان می‌شود.
- بطن‌خواهی؛ ساختار روان

این باور که انسان همواره در پی بازآفرینی تجربه‌های دوران جنینی است و 
ازطریق محدودکردن مرزهای بدنش به وسیلۀ محیط اطراف، جهان را برای 
خود ملموس می‌سازد، اشاره به این دارد که »ما هنوز بازمانده‌هایی از زندگی 
 .)Pallasmaa, 2016, 166( »آبی خود را در بدن‌ها‌یمان حمل می‌کنیم
بدن همواره به‌عنوان واسطی میان انسان و جهان پیرامون عمل کرده و 
جوهرۀ حضور انسان در جهان و دریافت‌های فضایی او را نمایان می‌کند 
)Yorgancıoğlu, 2004, 54(. در این میان، روان به‌عنوان بخشی از حافظۀ 
بدنی انسان، تجربیات و خاطرات گذشته را در خود نگه می‌دارد. این دو عنصر 
چنان به‌هم تنیده شده‌اند که تفکیک آن‌ها از یکدیگر دشوار است. روان درواقع 
بخشی از حافظۀ بدن را زنده نگه می‌دارد و به آنچه بدن تجربه کرده، معنا 

می‌بخشد. 
ساختار  به  اشاره  برای  پدیدارشناسانه  دیدگاه‌های  تحت‌تأثیر  معماران 
روانی از واژه‌هایی چون خیال، تخیل، تصویر ذهنی و کهن‌الگو استفاده 
می‌کنند )Pallasmaa, 2016, 44(. از منظر روانکاوی، روان انسان در 
ساختار واقعی خود با مفهوم »کهن‌الگو« که توسط یونگ معرفی شده است 
و ایدۀ فروید در باب »بازمانده‌های کهن« ارتباط مستقیم دارد. نظریه‌های 
روانکاوی این پدیده را به‌عنوان تعامل میان قوای خودآگاه و ناخودآگاه انسان 
بررسی می‌کنند. به‌طوری که تجربیات ناخودآگاه و خاطرات، به‌طور مستقیم 
در ایجاد آثار هنری و معماری تأثیر می‌گذارند و به بخشی از مضامین حیاتی 

انسان بدل می‌شوند. 
اچ. مادل ناخودآگاه را فرایندی عصب‌شناختی می‌داند و از »بیولوژی معنا« 
سخن به میان می‌آورد، درحالیکه باشلار به جای کهن‌الگو از »خیالات 
بدوی« یاد می‌کند. به‌نظر باشلار، خیالات بدوی، بدوی‌بودنِ درون انسان 
را بیرون می‌کشد )Pallasmaa, 2016, 142-166(. مفهوم بطن‌خواهی 
و میل به بازگشت به حالت جنینی و آغوش مادر، ریشه‌های عمیقی در 
روان‌شناسی دارد. فیلسوفانی مانند فروید، لاکان و یونگ نیز به این موضوع 
اشاره کرده‌اند. فروید معتقد است نوزاد در وضعیتی از ناتوانی و درماندگی متکی 
به مراقبت‌های مادر است  )Movalleli, 2012, 34-37(. لاکان نیز بر 
این باور است که اولین فقدان کودک، جدایی از جسم مادر است و درتمام 
زندگی تلاش می‌کند این خلأ را پر کند )فرشید و دارابی، ۱۳۹۱، ۱۳۹(. 
یونگ مفهوم مادر مثالی را به‌عنوان تجلی میل به مادر در اشکال مختلف 
مطرح می‌کند. مادر مثالی می‌تواند در قالب افراد، مکان‌ها و اشیاء مختلفی 
ظاهر شود که نمادی از فراوانی و زایش هستند. ظروف مختلف مانند حوض 
غسل تعمید و یا گل‌های ظرف‌گونه چون گل سرخ و نیلوفر آبی، اشیای گود 
چون دیگ و ظروف طبخ و البته زهدان و هر چه شبیه آن است مادر را تداعی 
می‌کند )Jung, 2011, 22-24(. همچنین، ارتباط این کهن‌الگو با زمین و 
نمادهایی چون کوه، غار و رستنی‌ها در باورهای اساطیری به‌خوبی نمایان است 

 .)Chevalier & Gheerbrant, 2009, 461(
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مفهوم بطن‌خواهی و توجه به ارزش‌های مادرانه در مجسمه‌هایی که جایگاه 
خدایان را در اساطیر و آئین‌های ابتدایی داشته‌اند، قابل ردیابی است. هدف 
از ساخت »مادینه خدایان« نمایش »باروری و زایش« بوده و به‌صورت 
مجسمه‌ها و پیکره‌هایی از زنان، اغلب از گل، سنگ و استخوان ساخته 
می‌شدند. آشناترین این مجسمه‌ها »ونوس« است که 27 تا 30 هزار سال 
قدمت دارد )Jensen, 2009, 10(. علاوه‌بر این در بسیاری از نقاشی‌های 
غارهای نوسنگی و هنرهای صخره‌ای که درسراسر اروپا، مدیترانه، استرالیا و 
آفریقا یافت می‌شوند، می‌توان مفهوم مشابه »زنانگی مقدس«، اصطلاحی که 
به‌منظور توصیف تفصیل‌های مختلف از الوهیت زنانه و تجسم قدرت اجتماعی 

 .)Razak, 2016( و فرهنگی زنانه به‌کار می‌رود را مشاهده کرد
• تبلور بطن‌خواهی در معماری

بطن‌خواهی به‌عنوان یک خصیصۀ روان‌- زیستی، تجربه‌ای بنیادی در هستی 
انسان به‌شمار می‌آید. انسان به‌طور ناخودآگاه تمایل دارد نمودهای مختلف این 
خصیصه را با بدن خود ارتباط دهد. با توجه به مفاهیم بدنمندی، تصویر بدن و 
حافظۀ زیستی، می‌توان استدلال کرد به‌علت تجربیات اولیۀ لمسی و بساوایی، 
انسان به فضاهای محدود و محصور تمایل دارد. این فضاها نه تنها حس امنیت 
و آرامش اولیه را در او ایجاد می‌کنند بلکه به او امکان درک حضور خویش را 

به‌شکلی پیوسته و ملموس‌تر فراهم می‌آورند.
تجربه و درک هم‌زمان ابعاد روانی و نامحسوس بطن‌خواهی- کهن‌الگویی- و 
ابعاد محسوس و فیزیکی آن، نظیر لمس‌پذیری و محصوربودن، بر جریان 
تکامل بیولوژیکی انسان و تأثیر آن بر حافظۀ بدنی وی تأکید دارد. معماری و 
هنر نیز ابزارهایی برای پاسخ به این جریان تکاملی و وضعیت انسان هستند. 
پالاسما )Pallasmaa, 2016, 150( معتقد است که معماری نه‌تنها وظیفۀ 
زیباساختن زندگی را دارد بلکه باید به تقویت و آشکارساختن جوهره و راز 
وجود انسان کمک کند. درمجموع می‌توان گفت بطن‌خواهی به‌عنوان یک 
خواهش زیستی با ویژگی‌هایی نظیر محصوریت، امنیت، حفاظت و صمیمیت 
همراه است و همانطور که گفته شد این ویژگی‌ها به‌دلیل بسته‌بودن، قابلیت 
لمس‌پذیری و تماس پوست با پوست در آن است. چنین ویژگی‌هایی 
می‌تواند به‌صورت نمادها، فضاها و اندام‌های معماری مختلفی خود را بروز 
دهند )تصویر 2(. در این میان اندام‌های حفره‌ای آثار معماری مشابه‌ترین 
اندام به بطن مادر هستند که ویژگی‌های بطن‌خواهی در آن‌ها قابل ردیابی 
است. منظور از اندام‌های حفره‌مانند، فضاهایی توخالی، گود و یا فرورفته درون 
ساختار بنا است که با کمترین تغییرات برای سکونت و یا استفاده‌های دیگر 

مناسب‌سازی می‌شود. 

• معماری حفره‌ای
اندام‌های حفره‌ای در اشکال گوناگون معماری قابل ردیابی هستند. پیش از 
اشاره به آثار معماری، باید گفت غارها نشان بارز اندام‌های حفره‌ای هستند. 
از مصادیق چنین تجربه‌ای، سرپناه‌های طبیعی انسان بدوی است که با 
کاویدن زمین شکل گرفته است و با گذر زمان از معابد باستانی صخره‌ای تا 

سکونتگاه‌های صخره‌ای و دست‌کند را شامل شده است )تصویر 3(.
با توجه به فراوانی شواهد در گونۀ کالبدی برخوردار از ویژگی‌های بطن مادرانه، 
می‌توان به‌طورکلی آثار معماری با اندام‌وارۀ حفره‌ای را در دو دستۀ مذهبی و 

سکونتگاهی قرار دارد.
مطالعات انجام‌شده بر آثار معماری مذهبی مشخص می‌کند، در بسیاری 
از آثار، آمیزش با زمین و بستر خاک اهمیت فراوانی داشته است. باید گفت 
اعتقاد به مادربودن زمین و کاربرد ترکیب »شکم زمین« که در بسیاری 
از آثار عرفانی و دینی دیده شده است، باعث شده همانگونه که انسان از 
بطن مادر خود زاده می‌شود، پس از مرگ به بطن زمین که مادربزرگ 
است فرو ‌رودد )Kalantar et al., 2023(. شواهد زیادی مبنی‌بر قداست 
زمین و نقش زایش و جاودانگی آن در ادبیات اسطور‌ه‌ای ایران وجود 
دارد )Kalantar et al., 2023; Rouhani Seraji et al., 2018؛ 
فضلی‌نژاد، 1381(. زمین به‌دلیل برخورداری از ویژگی‌های همسان با رفتار 
زنانه، اولین مادینه است. »زن گردونۀ زندگیست؛ به دنیا آورنده و تغذیه‌کننده 
 Campbell, 2015,( »است و ازنظر قدرت با الهۀ زمین هم‌ذات است
133(. وجه قداست زمین با ایدئولوژی و ماهیت مقدس آثار معماری نظیر 
گوردخمه‌ها، مقابر و معابد و نیایشگاه‌های پنهان در صخره‌ها مطابقت دارد و 

مظهری برای کهن‌الگوی مادر است.
 معماری با اندام حفره‌ای تنها به نواحی کوهستانی و صخره‌ای ختم نشده است 
و در نواحی غیرکوهستانی نیز به‌شیوه‌ای مشابه غارها و دخمه‌ها ساخته شده‌اند 
)Javadi, 2015(. به‌طورکلی چنین فضاهایی با برخورداری از ویژگی‌های 
حفره یعنی فضای محدود، جداره‌های لمس‌پذیر، فضای مقعر و گرد، تاریکی 
و عدم وجود نور و در نهایت رطوبت موجود در فضا، بطن مادر را تداعی 
می‌کنند. شاید بتوان امروزه تاریک‌کردن فضا را هنگام دعا و مراسم مذهبی 
در همین راستا دانست. به این علت که وجه دیگر مادر مثالی به هر چیز 
سری و نهانی و تاریک برای مثال بر مغاک و جهان مردگان اشاره می‌کند 

.)Jung, 2011, 22-24(
در این دسته از آثار معماری می‌توان به مقابر صخره‌ای در مصر و ایران، معابد 
صخره‌ای و معابد مهری در آئین‌های مختلف نظیر آئین بودا، آئین هندو و 

تصویر 2. معیارهای تفسیر مفهوم بطن‌خواهی در معماری. مأخذ: نگارندگان.
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آئین مهرپرستان اشاره نمود که ضمن درگیرشدن با زمین، کوه و صخره‌ها 
و برخورداری از ویژگی‌های بطن مادر، تفسیر معماری حفره‌ای را به‌عنوان 
مظهری برای مؤلفۀ بطن‌خواهی اعتبار می‌بخشد. در جدول 1 برخی از آثار 
معماری مذهبی دارای اندام‌های حفره‌ای ارائه شده‌اند. لازم به ذکر است شواهد 
ارائه‌شده بخشی از معماری حفره‌ای هستند که به‌دلیل محدودیت در این 
پژوهش از ذکر نمونه‌های دیگر خودداری شده است. همچنین در تصاویر 4 
تا 6 فرم مدور و مقعر فضاهای حفره‌ای، محصوریت و کوچک‌بودن اندام‌های 

حفره‌ای مدنظر بوده است.
طیف وسیعی از اندام‌های حفره‌ای، متعلق‌به معماری سکونتگاهی است. این 
بخش از معماری حفره‌ای، خانه‌ها و حفره‌های دست‌کند در دل صخره‌ها و 
یا زیرزمینی را شامل می‌گردد. با نگاه کارکردگرایانۀ صرف ممکن است به‌نظر 
برسد نیازهای دفاعی و شرایط اقلیمی، تنها دلایل ساخت این نوع معماری 
باشند ولی با اتخاذ رویکردی زیستی‌روانی می‌توان این گونه استقرار و شیوۀ 
سکنی‌گزینی را ناشی از تمنای ناخودآگاه بازگشت به پناهگاهی امن، مشابه 
بطن و آغوش مادر دانست که ابتدایی‌تر از پاسخ به نیازهای دفاعی و ذخیرۀ 
انرژی است؛ به‌ویژه اینکه این گونۀ کالبدی در شرایط جغرافیایی و فرهنگ‌های 
متفاوت مشاهده شده است. روستاهایی نظیر کندوان و میمند در ایران، اقامتگاه‌ 
صخره‌ای کاپودوکیا در ترکیه و باندیاگارا در چین ازجمله نمونه‌های معماری 

حفره‌ای است که در این آثار می‌توان شباهت‌هایی بین کالبد درونی معماری‌ و 
بطن مادر یافت )جدول 2(. علاوه‌بر این می‌توان به سرداب‌ها و اتاقک‌های 
زیرزمینی و همچنین پستوها در معماری سنتی ایران اشاره کرد که در دستۀ 
اندام‌های حفره‌ای در آثار معماری قرار می‌گیرند. شوادان‌ها و فضاهایی به نام 
کَت در حاشیۀ رودخانه در شهر دزفول نمونۀ دیگری از اندام‌های حفره‌ای 

است. امروزه نیز کَت‌ها به مراتب استفاده می‌شوند.
در سایر موارد ذکرشده شکل‌هایی فارغ از هندسۀ متداول و گرایش به فرم‌های 
مدور و مقعر به‌همراه ابعاد حداقلی و همچنین فضایی تاریک و عدم حضور نور 
با فضای بطن مادر قابل قیاس هستند. در تصاویر 7 و 8 در برگرفته‌شدن فضا 
توسط جداره‌ها و محصوریت فضایی، ایجاد ابعادی متناسب با کاربری مدنظر و 

همچنین عدم نفوذپذیری نور مشهود است. 

بحث
در طول تاریخ معماری، نمونه‌های بی‌شماری از تمایل انسان به فضاهای 
حفره‌مانند وجود دارد. از غارهای ماقبل تاریخ گرفته تا پناهگاه‌هایی با الیاف 
طبیعی و خانه‌های سنگ‌تراشی‌شده و دست‌کند، مانند آن‌هایی که در کاپادوکیا 
در ترکیه و روستای کندوان یافت شد و معابد و مقابر صخره‌ای و معابد مهری 
در جهان؛ همگی به‌عنوان شاهدی بر میل عمیق بشر به مفهوم بطن‌خواهی 

هستند.
بطن مادر در آثار معماری مذهبی حفره‌ای، همچون یک کهن‌الگو، به‌صورت 
نمادین در مرکز و درون این فضاها تجلی یافته است. این مفهوم هم با ساختار 
فضایی و هم با ایدئولوژی و کارکرد دینی این بناها همخوانی دارد. بطن مادر در 
این آثار معماری تنها به فضای فیزیکی محدود نمی‌شود بلکه نمادی از سفری 
درونی به عمق و مرکز خود فرد است. در این معماری‌ها ورود به فضای داخلی 
که غالباً تاریک، مرطوب، مقعر و محصور است، همانند ورود به بطن مادر تعبیر 
می‌شود. این ویژگی‌ها همچون محیط بطن مادر، امنیت و محصوریت را القا 
کرده و به اعتقاد روانکاوان، نوعی حس بازگشت به منشاء و اتصال به زایش و 
جاودانگی را در ذهن فرد برمی‌انگیزند )Kalantar et al., 2023(. بسیاری از 
این بناها به‌تدریج و به فراخور اهمیت و تقدس فضای کنده‌شده، با نظم‌بخشی 
هندسی همراه بوده‌اند. برای نمونه معابد غاری در آئین هندو )جدول 1(، 
ورودی فضایی گشوده و هندسی را القا می‌کند، درحالیکه فضای درون آن، 
فضایی تاریک و رازآلود و شکلی فارغ  از هندسۀ متداول، با بطن و آغوش مادر 

قابل مقایسه است.  
 در مورد آثار مذهبی، مرکز بنا جایی که نقطۀ اوج ارتباط با امر مقدس و اتصال 
با خود حقیقی و معنوی اوست، مهم است. حرکت به‌سوی مرکز، درواقع، 
نوعی حرکت درونی برای رسیدن به تعادل، آرامش و شناخت است که در آثار 
عرفانی و دینی نیز به آن اشاره شده است )Nadimi et al., 2022(. تجلی 
بطن‌خواهی در آثار مذهبی نشان می‌دهد فضاهای مقدس نه‌تنها مکانی برای 
عبادت و نیایش بلکه ابزاری برای تجربۀ دوبارۀ زایش، بازگشت به ریشه‌ها و 

یافتن معنای عمیق‌تری از تجارب انسانی هستند.
آثار معماری حفره‌ای سکونتگاهی از این قاعده مستثنی نیست. این آثار نه‌تنها 
محافظت فیزیکی بلکه احساس امنیت روانی مشابه آنچه در بطن مادر تجربه 
شده بود را در هر زمانی به انسان ارائه می‌کنند. براساس شواهد یافت‌شده 

تصویر 3. تشابه غار با بطن مادر.
 www.alamy.com؛ https://www.volusonclub.net/emea/home:مأخذ

Lingley, 2014 :تصویر4. مقبرۀ صخره‌ای چینی. مأخذ

تصویر 5. گوردخمۀ سدوک در ارومیه. مأخذ: شجاع‌دل و خان‌محمدی، 1393.

Sattarnezhad, 2020 :تصویر 6. پرستشگاه مهر آذرشهر. مأخذ
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جدول 1. نمونۀ معماری حفره‌ای مذهبی. مأخذ: نگارندگان.

منبعتصویرنمونۀ معماری حفره‌ای مذهبی

https://www.alamy.com  کلیسای صخره‌ای در ترکیه

مقبرۀ صخره‌ای بنی‌حسن
  https://www.alamy.com

-مقبرۀ صخره‌ای فخریکا

معبد صخره‌ای در شهر پترا در اردن
  https://www.alamy.com

-کلیسای زیرزمینی در کلمبیا

-پرستشگاه مهر در آذرشهر

-پرستشگاه اباذر نیر در اردبیل

https://www.alamy.com  معابد غاری بودا در بامیان افغانستان

Fong, 1991مقبرۀ Zhang Shigui در چین

غار صخره‌ای آلفانتا متعلق‌به آئین هندو
asi.nic.in

Yatsenko, 2014معبد شورون بامباگار در مغولستان مرکزی
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ادامۀ جدول 1.

منبعتصویرنمونۀ معماری حفره‌ای مذهبی

O›kelly, 1982مقبرۀ ممی یی در چین

https://www.alamy.com  معابد صخره‌ای آئین بودا )Ellora cave( در هند  

منبعتصویرنمونۀ سکونتگاهی

https://www.alamy.com  خانه‌های حفره‌ای معروف به “Sassi di Matera” در ایتالیا

https://www.alamy.com  خانه‌های حفره‌ای Yaodong در چین

https://www.alamy.com  خانه‌های غاری در گرانادا   )Granada(  اسپانیا

https://www.alamy.com  دهکدۀ حفره‌ای Bamiyan افغانستان

https://www.alamy.com  خانه‌های صخره‌ای در شهر پترا اردن

-روستای زیرزمینی حیله‌ور در تبریز

-خانه‌های حفره‌ای در میمند

اقامتگاه صخره‌ای در کاپادوکیا در ترکیه
  https://www.alamy.com

جدول 2. معماری حفره‌ای، نمونۀ سکونتگاهی. مأخذ: نگارندگان.
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منبعتصویرنمونۀ سکونتگاهی

-خانه‌های صخره‌ای در روستای کندوان

https://www.alamy.com  خانه‌های غاری سانتورینی در یونان

اقامتگاه صخره‌ای باندیاگارا در غارهای مالی در چین 
  https://www.alamy.com

-پناهگاه‌های حفره‌ای درکنار رودخانه دز در خوزستان

ادامۀ جدول 2.

و عدم نور کافی، گزارش‌هایی نیز مبنی‌بر سختی زندگی بوده است. برای 
اعتبار این تفسیر باید گفت، چنین شکل و کالبدی در اقلیم‌ها و فرهنگ‌های 
مختلف با شرایط جغرافیایی گوناگون که امکان کاویدن زمین و یا ایجاد 
فضاهای دست‌کند در دل کوه وجود دارد، دیده شده است. روستای کندوان 
نمونۀ بارز چنین سکونتی است که همچنان زندگی جریان دارد. علاوه‌بر این 
نیازهای دفاعی نیز نمی‌تواند تنها دلیل انتخاب این گونۀ زیستی باشد، به این 
علت که سکونت در این مکان‌ها محدود به دوره‌های بحران تاریخ نبوده و 
حتی در دوره‌های امن استفاده می‌شدند. شوادان‌ها در دزفول به‌عنوان فضای 
دست‌کند زیرزمینی که قدمت تاریخی دارند، در دوران جنگ به‌عنوان پناهگاه 
استفاده می‌شد ولی باید اشاره کرد که پیش از آن نیز استفاده شده بود و فضای 
زیستی محسوب می‌شده است و پس از جنگ به‌دلیل ویران‌شدن بسیاری از 
شوادان‌ها و تخریب خانه‌ها و همچنین نفوذ شهرسازی جدید، استفاده از آن‌ها 
کمتر شد. با این وجود امروزه در بسیاری از خانه‌ها سرداب و شبستان وجود 
دارد. بنابراین به‌نظر می‌رسد امنیت استراتژیک را نمی‌توان توجیهی برای کاربرد 

آن‌ها در گذشته دانست.
 فضاهای حفره‌ای سکونتگاهی که به‌صورت دست‌کند در دل زمین و 
یا در صخره‌ها ایجاد شده‌اند، اغلب با طبیعت سازگارتر و پایدارتر هستند. 
ساخت این نوع از معماری که نیازی به تغییرات گسترده در محیط ندارد، 
به‌طور طبیعی با محیط پیرامون هماهنگ می‌شود. این همخوانی با 
طبیعت، نوعی احترام به منبع حیات و بازگشت به ریشه‌های طبیعی 
است. به همین دلیل است که انسان در این فضاها، خود را بخشی از 
آن‌ها می‌داند و احساس نزدیکی بیشتری با اینگونه فضاها دارد. همچنین 
بناهای سکونتگاهی برخوردار از اندام‌های حفره‌ای با فرم‌های طبیعی و 
ارگانیک خود، از سادگی بسیار و اندازه‌های محدود برخوردارند. فضای 
ایجادشده به تناسب نیازها و اندازه‌های انسانی، بدون کمترین توجه 

تصویر 7. نمونه پلان و مقطع یکی از خانه‌های کندوان، نمایشی از محصوریت 
در فضاهای مقعر و جداره‌های سنگی. مأخذ: همایون، 1356.

تصویر 8. پلان منزلی در میمند. مأخذ: همایون، 1351.

در اقلیم‌های گوناگون به‌نظر می‌رسد انتخاب فضاهای حفره‌مانند به‌منظور 
سکونت، نشان از ترجیح ناخودآگاه آسایش روانی بر آسایش اقلیمی است. این 
گونه زندگی در فضاهای دست‌کند به تمایل ناخودآگاه انسان‌ها برای بازگشت 
به آغوش مادر و جست‌وجوی احساس امنیت اشاره دارد. به‌ویژه اینکه این الگو 
در فرهنگ‌ها و اقلیم‌های مختلف وجود دارد و به‌دلیل شرایط نامساعد رطوبتی 
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تصویر 9. مصادیق معماری حفره‌ای متناسب با ویژگی‌های بطن‌خواهی. مأخذ: نگارندگان.

به شرایط سکونت و به‌صورت مقعر و متمرکز شکل گرفته‌اند. در باور 
شولتز اندازۀ محدود مکان‌های شناخته‌شده، با فرم متمرکز آن‌ها لازم و 
ملزوم یکدیگرند )Norberg-Shulz, 2012, 23(. مدور و متمرکزبودن 
فضاهای حفره‌ای، فرم مدور و مقعر بطن مادر را تداعی می‌کند.  در 
سکونتگاهی،  و  مذهبی  معماری  آثار  در  حفره‌ای  اندام‌های  نهایت 
برمی‌گیرند.  در  را  خود  ساکن  بطنی  همچون  که  هستند  اندام‌هایی 
همچنین تناسب آن با اندازه و توان انسان به‌گونه‌ای است که نسبت 
به سایر اندام‌ها قابلیت بیشتری برای تسلط بر انسان دارند. این دسته از 
آثار به‌دلیل ساختار حفاظتی و احساس محصوریت و تجربه‌ای لمس‌پذیر، 
یادآور تجربۀ ناخودآگاه انسان از بطن مادر است. امروزه می‌توان گرایش 
انسان به بطن‌خواهی را در معماری‌های زیست‌گرا )بیوفیلیک( پیگیری 
کرد. هیرواگین و هاس )Heerwagen & Hase, 2001( حس‌ بودن 
در فضای سرپوشیده و محصور را خصیصۀ طراحی بیوفیلیک می‌داند. 
بیوفیلیک،  رویکرد  از  طراحان  غیرآگاهانه  یا  آگاهانه  کاربرد  بنابراین 
اثاثیۀ نرم و  بهره‌مندی از خطوط سیال و ارگانیک به همراه نور گرم و 
مواد طبیعی مانند چوب، می‌‌تواند کیفیت لمسی سطوح را افزایش دهد 
و تلاشی برای تدارک فضاهای دنج، صمیمی و زایندۀ همچون بطن 
مادرانه تلقی شود. معیارهای تفسیر و مصادیق مرتبط با مفاهیم ذکرشده 

در قالب تصویر 9 ارائه شده است.  

نتیجه‌گیری
شواهد و استدلال‌های این پژوهش نشان داد، میل بطن‌خواهی با توجه به 
مختصات دیرین و خاستگاه زیستی‌اش نقش فعالی درمیان امیال غریزی و 
حیات‌پرور انسانی دارد. همچنین مشخص شد این خواهش زیستی چگونه بر 
سرنوشت ترجیحات معمارانه و انتخاب‌های سکنی‌گزینانه وی در طول تاریخ 
تأثیر گذاشته است. تمایل به فضاهای محدود، امن و محصور به‌همراه اشتیاق به  
لمس جداره‌ها، در راستای ارضای این خواهش بیولوژیکی است و وضعیت اولیۀ 
ارتباط جنین و مادر را برای انسان بازآفرینی می‌کند. شواهد تاریخی و مصادیق 
معماری در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهند اشکال حفره‌ای همچون غارها 
و سرپناه‌های ابتدایی پاسخی برای خواهش بطن‌خواهی و عادت احاطه‌شدن 
توسط بطن و خوگیری‌های بیولوزیک او هستند. انسان با پناه‌بردن و برپاکردن 
اشکال مقعر، دربرگیرنده و با مصالح همدما با پوست در تلاش برای بازگشت، 
تداعی و تجلی این تصویر کهن است. با چنین نگرشی برخی از ویژگی‌های 
معماری معاصر ازجمله فراخی فضا که امروزه از دستاوردهای فناوری به‌حساب 
می‌آید، لزوماً برتری و زندگی‌‌افزا شمرده نمی‌شوند. سخن آخر اینکه شناخت 
درست خواهش‌های بنیادین زندگی و پاسخگویی درخور به آن‌ها می‌تواند 

کیفیت زندگی و کنش‌های در پیوند با آن، مانند معماری را بهبود ببخشد. 
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